
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

پشت تاریخ

این چند روز در معرض این پرســش قــرار گرفته ام 
که از چه زمانی زنان از حضور در اســتادیوم های فوتبال 
منع شدند؛  سؤالی که تلنگری به گذشته بود و خاطرات 
ســال های قبل را برایم زنده کرد. همچنین تبعیض هایی 

که در دیده شدن موفقیت بانوان می شود. 
  از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۴ حضور بانوان را در مکان ها 
و زمان هــای مختلفــی ملاحظه کردم. ۵۷ در آســتانه 
انقــلاب؛ تمام خیابان ها پر از خانم هــا و آقایانی بود که 
برای شرکت در تظاهرات آمده بودند. تا سال ۷۴ از ده ها 
یا صدها راهپیمایی عکاســی کردم که زن ها و مردها در 
کنار هم بودند.   زمان جنگ خانم ها حضور گســترده ای 
داشتند؛ چه در بخش کمک های پزشکی و چه در پشت 
جبهــه.  در خانه خدا هم در صــف اول بانوان و آقایان 
در کنار هم هســتند.  الان همکاران عــکاس بانوی من 
را ببینید. موفقیت آنها کمتر از آقایان نیســت و با تلاش 
و کوشــش عکاســی می کنند. دوربین عکاســی هم که 
می دانید سنگین اســت. با دوربین ها و لنزهای مختلف 
سبک و سنگین کار می کنند.  در گیلان و مازندران بانوان 
حرف اول را در کار کشاورزی می زنند؛ حتی از مردها هم 

بیشتر کار می کنند. 
  در اطراف همه ما چند همسر شهید، مادر شهید یا 
جانباز یا اسیر می شناسید که سالیان سال است به تنهایی 
مســئولیت زندگی را برعهده دارنــد؟ همین الان من در 
بســتگان خانمی را می شناسم که بســیار برای من قابل 
احترام است و پســرش، برادرش، خواهرزاده، برادرزاده، 

داماد و پســر برادر شوهرش شهید شــده اند. این خانم 
مظهر استقامت اســت که با این همه شهیددادن هنوز 

روی پاست. 
  دیگر این روزها خلبان جنگی زن داریم. 

نیروی انتظامی سال هاست ناگزیر شده از بانوان چه 
در بخش اداری، چه برای مأموریت استفاده کند. 

در سراســر کشور بانوانی هستند که در تمام زمینه ها 
فعالیــت می کنند، حضــور دارند. در بیشــتر اتفاقات و 
لحظه های مهم و حیاتی کشــور بانوان و آقایان با هم و 

در کنار هم هستند. 
  اما همیــن چند وقت پیش حرکت تبعیض آمیزی 
در بازی ایران و ســوریه رخ داد؛ تماشاگران خانم سوری 
را راه دادنــد اما از ورود بانــوان ایرانی جلوگیری کردند. 
هیچ کس هم جواب گو نبود که چرا بین خانم های ایرانی 
و سوری برای حضور و تماشای بازی فوتبال این تبعیض 

رخ داده است. 
  تا آنجا که یادم هست؛ در مسابقات بانوان، آقایان هم 
در استادیوم ها حضور داشتند و چیزی شبیه جداسازی به 
یادم نمی آید. چند وقتی است که بانوان اجازه پیدا کرده اند 
برای تماشای مسابقات بسکتبال شرکت کنند. بر این باورم 

هر جا خانم ها باشند آنجا حادثه کمتر است. 
  بانوان در مسابقات باانگیزه شرکت می کنند، مرتب 
مدال می گیرند مخصوصا در رشــته های رزمی. چند روز 
پیش اتفاقی در ووشو رخ داد و تمام مدال ها را تصاحب 
کردند به طوری که در دنیا قهرمان جهان شدیم. یا حتی 
در هلند نیز توانســتند در دارت قهرمان جهان شــوند. 
سؤال این است چرا این موفقیت ها کمتر دیده می شود؟ 
   چرا به اینجا رســیده ایم؟ چرا توجه نمی کنیم؟ از 
کجا معلوم؛ شاید! اگر بانوان برای تماشای مسابقات به 
استادیوم ها بروند شادی جمعی رخ دهد. شاید این شور 
و نشاط حضور در مجامع ورزشی مسکنی بر آن ناامیدی، 
آن کمبودها، آن غم  و مسائلی نظیری بی کاری باشد که 

دردها را کمتر کند. 
و  مفروضــات  مســئولان  می رســد  نظــر  بــه    
دانسته هایی دارند که به ســختی به آن می توانیم عمل 
کنیــم. می داننــد و هر جا که نیاز باشــد از اســم بانو یا 
زن اســتفاده می کنند مثلا از دامــان زن، مرد به معراج 
می رود، بهشــت زیر پای مادران اســت. امــا وقتی قرار 
باشــد کاری انجام شــود، بهانــه می گیرنــد. زمانی که 
می خواهند بگویند همه قشرها حضور دارند، به راحتی 
از خطــوط قرمز مرســوم  عبور می کنند، امــا وقتی که 
همین اقشــار مختلف خواســته هایی دارنــد به راحتی 

فراموش می شوند. 
  امیدوارم فکری اساســی شــود و امــکان حضور 

بانوان در استادیوم ها هم فراهم شود. 

زنان و چند تصویر تبعیض آمیز  چند پندِ مثلِ قند به پسرِ مثلِ سپرم

تــوی هنر و فرهنگ و ادبیات این طوری اســت  �
که اگر کســی جایزه نگیرد، خودش اعلام استقلال 
می کنــد و یک جایــزه راه می انــدازد و به دیگران 
جایزه می دهد. (یا نمی دهد تا حالشان را بگیرد).

بحران جایزه
جوایز دولتی این طوری اســت که به هر کسی 
که بیشــترین بودجه را گرفته، بیشــترین جایزه را 
می دهند. مردم هم وقتی کســی بیشــترین جایزه 
دولتــی را می گیــرد می فهمند بیشــترین بودجه 
را گرفتــه و بلیت مجانی هم بدهند، کســی دیگر 

نمی رود سراغش. 
استراتژی روشنفکری

هنرمنــدان و نویســندگان ایــران بــرای اینکه 
کارشــان دیده شــود، ابتدا درباره آثــار دیگران در 
مطبوعات می نویســند تا دیگــران درباره آثار آنان 
در مطبوعات بنویســند. همین کــه دیگران درباره 
آثار یکی بنویســند، طرف اعلام استقلال می کند و 
می گوید اصلا کار ایرانــی نمی خواند و درباره آثار 

ایرانی نظری ندارد. 

اپوزیسیون جامد
یــک روش تبدیل به اپوزیسیون شــدن در ایران 
این است که شما ســال ها با دولت کار می کنید و 
با بودجه دولت چیز میز می ســازید و بعد از دولت 
جایــزه می گیرید، امــا تا خارج بهتــان جایزه داد، 
اعلام اســتقلال می کنید و می گوییــد در همه این 

سال ها علیه دولت کار می کردید! 
جشن و شادی

تلویزیون ایــران عجیب تریــن تلویزیون جهان 
است که بدون آنکه مردم آن را تماشا کنند، با پول 
مردم برنامه هایی می ســازد که اعصاب جمعی را 
به هم بریزد. بعد هر سال می خواهد مردم بهترین 
برنامه ســال را انتخاب کنند. بهترین برنامه ســال 
کدام بــوده؟ آن برنامــه ای که از همــه کمتر رو 

اعصاب بوده. 
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مي گوید: «آقاي دکتر اجازه مي فرمایید روي بیماران مبتلا به آلزایمر شــما 
هم تحقیق کنیــم؟ ممکنه بیماران خودتون را براي تحقیق به ما هم معرفي 
کنین؟» معلوم مي شــود خانم دکتر، پي اچ دي علوم اعصاب هســتند و پروژه 
تحقیقاتي ایشــان در مورد تأثیر «کندر» بر بیماري آلزایمر است. براي این پروژه 
به ٥۰ بیمار مبتلا به آلزایمر نیاز دارند تا تأثیر این ماده را بر این بیماري بررسي 
کنند.مي گویم: «چشــم حتما این کار را مي کنم و بیماراني را که مایل باشند به 

شما معرفي خواهم کرد. فقط امیدوارم خیلي موفق نشوید!»
اندکي مکث مي کند تا مطمئن شــود درست شــنیده، بعد با لحن خاصي 

مي گوید: «واي چرا آقاي دکتر؟»
انتظار دارد شــوخي بوده باشد، ولي نیست؛ یعني اصلا نیست! براي ایشان 
توضیح مي دهم که آخرین مقاله این چنیني که شــنیدم در کنگره سکته مغزي 
پراگ عنوان شــد و شاهدش بودم که براي بررســي اثر درماني دارویي به نام 
ســیتالوپرام (که دارویي شبیه فلوکستین معروف است) بر برخي علائم سکته 
مغزي که برخلاف زوال عقل معیارهاي حرکتي ســاده اي دارد، در طول ســه 
ســال در چندین بیمارســتان بیش از هزار بیمار را داخل مطالعه کرده بودند 
و به هزار بیمار هم بعد از ســکته مغزي قرص هایي شــبیه به داروي اصلي، 
ولي حاوي ماده اي بي اثر داده بودند و پزشــکان دیگري که نمي دانستند بیمار 
از کدام دارو مصرف کرده، طبق یك معیار کاملا مشــابه و اســتاندارد که براي 
اســتفاده از آن آموزش دیده بودند بیماران را تا ســه ســال بعد از شروع دارو 
مورد ارزیابي قرار دادند. گروه محققان که پرونده هاي ارســالي را مورد بررسي 
نهایــي قرار دادند، دســت آخر نتیجه گرفتند که اســتفاده از این دارو خطرات 
خاصي در بیماران ســکته مغزي ندارد. «ممکن» اســت روي علائم موردنظر 
اثر مثبت داشته باشــد، ولي مطالعات بیشتري براي اثبات آن لازم است، ولي 
در مرحلــه فعلي، اســتفاده از آن در بیماران ســکته مغزي که افســرده هم 
باشــند منطقي اســت، همین! و این البته در مورد دارویي بود اســتاندارد که 
عوارض و خطرات آن ســال ها و روي میلیون ها بیمار مشــاهده شده بود. بعد 
به ایشان یادآوري کردم که اگر خاطر مبارك باشد، سال گذشته خط تولید «گل 
بابونه» بــراي درمان بیماري آلزایمر با حضور بالاترین مقامات کشــور افتتاح 
شــد. معلوم نیست در شــرایطي که ابتدایي ترین امکانات؛ مثل درمانگاه هاي 
چندتخصصي براي این بیماران و اماکن و مشــاوران نگهداري در کشور وجود 
ندارد، چه امکانات مالي عظیمي صرف ســاخت این دارو شده است؟ مطالعه 
روي ایــن ماده از ســوی یك نفر مثل شــما دو دهه پیش تنهــا روي چندده 
بیمار، آن هم با پیگیري چندماهه انجام شــده بود. بنابراین اگر مطالعه شــما 
کوچك ترین نتایج مثبتي نشــان دهد، گویا سرمایه هاي هنگفتي گوش به زنگ و 
آماده سرمایه گذاري روي آن هستند که اضافه بر دستیابي به بسیاري از اهداف 
اقتصــادي و غیراقتصادي دیگر، برخي ادعاهــاي قدیمي زمین مانده را هم به 
اثبات برســانند. در چنین شــرایطي مي دانید که براي مثبت نشان دادن برخي 
نتایج راه حل هاي زیرجلکي خاصي هم وجود دارد. اینها همه در حالي اســت 
که ملاحظه مي فرمایید امکان درمان و آموزش و تحقیق در مراکز دانشگاهي 
روي بیماران مزمني که نیاز به عمل جراحي یا برخي اقدامات پول ســاز زیبایي 
و چاقي ندارند همین نصفه اتاق و تیر و تخته اســت و محققاني نظیر ســرکار 

عالي! به هرحال موفق باشید!

نشســت پژوهشــی «مدرنیته و فرهنــگ» امروز در 
خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. در این نشست که 
در ســاعت ۵:۳۰ بعدازظهر دوشــنبه ۲٤ مهر در سالن 
اســتاد امیرخانی در باغ هنر خانه هنرمندان در خیابان 
طالقانــی، خیابان فرصت (موســوی) شــمالی برگزار 
خواهد شــد، ســخنرانان؛ کمال پــولادي، محمدامین 
قانعي راد و عادل مشــایخي به بررسی آرای ژان بشــلر، جامعه شناس، استاد 
دانشگاه سوربن و عضو آکادمی فرانســه، خواهند پرداخت. ورود برای عموم 

آزاد است.

گل بابونه و کندر
نگاه

انتشار تصویر درختان سیب قطع شده، هفته گذشته در فضاي مجازي، مثل خیلي 
از اتفاقات هنجارشــکن ذهنم را آرام نمي گــذارد. تو گویي ارتباطي بین من و تصویر 
وجود دارد. بیشــتر که به آن مي اندیشم، تصویر جان مي گیرد و سرآغاز گفت وگویي 
بین من با یکي از درختان مي شود. زبان به سخن گشوده و اشاره اي مي کند. مي گویم: 

هیس! درختان که هرگز فریاد نمي زنند؟
سردرگمم از سؤالي که هنوز درخت نپرسیده و مي دانم چیست. سراغ باغبان را 
مي گیرم، متهم ردیف اول؛ صحنه را ترک کرده، پیدایش مي کنم. از او مي پرسم: آخر 
چــرا!؟... درخت تر و تبر که با هم نســبتي ندارند! باغبان تصمیم ندارد حرفي بزند، 

شاید در آخر لب به سخن بگشاید.
آیا کسي از واسطه هاي باغ تا بازار (دلالان) خبر دارد؟ همان هایي که سیب را به 
بهایــي اندك از باغبان مي خرند. یکي مي گوید: دیروز اینجا بودند و بعد از این اتفاق، 

باغ و باغبان را تنها گذاشتند و رفتند پي باغي دیگر.
کسي دیگر مانده است؟ شاید پاسخ سؤالم را در افقي دورتر از ساختمان هایي که 
در انتهاي باغ وجود دارند بیابم. هنوز ساختمان ها اینجا قد نکشیده که بگویم شاید 

بسازبفروشي، به بهایي اندك سیب و باغ را یکجا خریده   تا ... !
مــردي که همراه باغبان اســت تبر از باغبان مي گیرد و به دســتان لرزانش تکه 
دســتمالي مي دهد تا اشــك هایش را پاك کند. او هم  فکر نمي کرد ساخت و سازي 

در میان باشد.
چه کسي مانده؟ شاعري شاید که از درخت و باغ و باغبان بارها سروده. به سراغ 
استاد هوشنگ ابتهاج (سایه) مي روم و مي پرسم استاد شما که در «سراي بي کسي» 
ســرودید: «نه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست  / وگرنه بر درخت تر کسي تبر 

نمي زند»
مگر این درختان تر نبودند اســتاد؟ تــازه، پرثمر هم  بودند! نگاه کن حتي بعدها 

مي شد در سایه آن، وقتي به سن وسال شما 
رسیدند، نشست و آرام گرفت.

اســتاد اما گویي مي دانســت که چرا 
باغبان هنوز لب به ســخن نگشــوده و از 
مکنونات باغبان خبر داشــت، به اشاره اي 

گفت:
«گــوش کن با لــب خاموش ســخن 
مي گویم / پاســخم گو به نگاهي که زبان 

من و توست»
به سراغ استاد نیما رفتم. یادم است در 

کلاس هنر، اســتادمان گفته بود: با همین یك شــعر هم مي شود فهمید نیما شاعر 
اســت. شــعر «مي تراود مهتاب» را  مي گفت. در خاطر دارم آنجا که شاعر طبیعت 

گفته بود:
«نازک آراي تن ساق گلي / که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب / اي دریغا! به برم مي شکند...»
با اینکه هم نسل نیما نیستم، ولي حسرت و دریغ  نیما در شکستن ساقه گل، آرامم 
نمي گذارد؛ حســرت و دریغي که با گذشت حدود یك قرن، مي توان در چهره باغبان 
دید. نســبتم را با تصویر مي دانســتم، ولي نمي دانســتم که چگونه آن را انکار کنم. 
خبري را خواندم با عنوان «اردبیل قطب باغباني در کشور»، افسوسم دوچندان شد. 
با استاد محمد سلماني هم عصر هستم، استاد را به تازگي دیده بودم، او هم اصالتا از 
خطه سیبستان اردبیل است. او را با غزل هاي زیبایش مي شناسیم. پرسیدم استاد خبر 

داري؟! گفت: مي دانم، من باغبان را قسم دادم، اما...
«گذشت از من و حتي به من سلام نکرد/ نگاه کرد و مرا دید و اعتنام نکرد
درخت و آینه و آب شاهدند که او  / به نام هاي قسم خورده احترام نکرد»

باد، صوت قرآن را در باغ ســیب طنین انداز کرده بود، ســوره الرحمن مي خواند، 
به این آیه رســید: «والنجم و الشــجر یســجدان»؛ «گیاه و درخت خداوند را سجده 
مي کنند». باغبان ها همه این آیه را از بر هســتند، ولي همه مي دانیم انسان نسبتي با 

نسیان و فراموشي دارد.
وقت خداحافظي باغبان را دیدم، به در باغ تکیه داده بود. سر به زیر با قد خمیده 
ایســتاده بود. مي گفت: تقصیر درختان نبود، دست لرزانش را که گرفتم، گفت: فقط 

نگویید: به من چه؟!
باغبان خوب مي دانست که رسولش فرمود: «کلکم راع و کلکم مسئول»؛ «تمام 

افراد جامعه نسبت به هم مسئولیت دارند».
من به دنبال سهم خودم مي گشتم. آن طرف تر یکي گفت: اي کاش از باغ همسایه 

سیب مي خوردم.

هیچ تقصیر درختان نبود
محمد نصیري کلیان
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